
مـا دبيـران قرآن و معارف اسالمي جـداي از وظايـف اداري و تكاليف حقوقي، 
مسـئوليتي را در پيشـگاه خداوند پذيرفته‌ايم كه كمتر مسـئوليتي را مي‌توان با 
آن مقايسـه كـرد. اين مسـئوليت همـان راهنمايي و هدايت دينـي دانش‌آموزان 
اسـت. دانش‌آمـوزان در معـارف ديـن مـا را متخصـص مي‌دانند و اگـر در حوزة 
دين سـؤال و شـبهه‌اي داشـته باشـند، به معلم معـارف خود مراجعـه مي‌كنند. 
حـال اگـر پاسـخ مسـتدل و قـوي دريافـت كنند، بـدان اعتمـاد مي‌كننـد، ولي 
اگـر پاسـخ ضعيـف بگيرنـد، ايـن پاسـخ ضعيـف را، در برخـي مـوارد، تنهـا بـه 
حسـاب ناتوانـي دبيـر نمي‌گذارنـد، بلكـه فكـر مي‌كننـد ديـن در پاسـخ‌گويي 

ناتوان اسـت.
بـه هـر ترتيـب، دبيـران معـارف به‌عنـوان متخصصان دينـي بـه دانش‌آموزان 
معرفـي شـده‌اند. همان‌گونه كـه دانش‌آموزان، دبيـران رياضي و شـيمي خود را 
در آن علـوم متخصـص مي‌داننـد، مـا را هـم در امر دين متخصص مي‌شناسـند 
و انتظـار دارنـد نيازهايشـان را در ايـن علـم برآوريـم. همان‌طـور كه گفته شـد، 
اگـر نيازهايشـان برآورده نشـود، علاوه بر تضعيـف جايگاه دبيري مـا، به جايگاه 

ديـن در نـگاه آن‌ها نيز آسـيب وارد مي‌شـود.
زمانـي  شـرايط  مي‌كنـد،  پيچيده‌تـر  و  را سـخت‌تر  مسـئوليت  ايـن  آنچـه 
و مكانـي ويـژه‌اي اسـت كـه دانش‌آمـوزان مـا در آن قـرار گرفته‌انـد و فضـاي 
غبارآلـود و پرشـبهه و مسـئله‌اي اسـت كـه در آن تنفـس مي‌كننـد. امـروزه 
اشـكالات و شـبهات پيرامـون ديـن، نـه در لاي كتاب‌هـا و صفحـة مدرسـه‌ها و 
بـراي دانشـمندان و محققـان، بلكـه در همة فضاهـاي عمومـي و خصوصي و بر 
صفحـة موبايل‌هـا و در مقابـل ديـد هـر نوجـوان و جوانـي افكنده مي‌شـوند؛ به 
گونـه‌اي كـه امـروز يـا ايـن هفتـه شـبهه‌اي رسـانه‌اي مي‌شـود و فردا يـا هفتة 
بعـد شـبهه‌اي ديگـر بـر سـر زبان‌هـا مي‌افتـد. همـة ايـن سـؤال‌ها و شـبهه‌ها 
بـه كلاس درس معلـم قـرآن و دينـي راه ميي‌ابنـد و ذهـن دانش‌آمـوزان را بـه 
خـود مشـغول مي‌كننـد. آنان هنوز پاسـخي براي سـؤال‌ اول نيافتـه، در معرض 
سـؤال‌هاي دوم، سـوم و چهـارم قـرار مي‌گيرنـد و بـه تدريج تصوري مشـوش از 
ديـن در ذهـن آن‌هـا شـكل مي‌گيـرد كه اصلاح آن به سـادگي ميسـر نيسـت.

در شيوة مقابله و پاسخ به سؤال‌ها، دبيران ما به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
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گروهـي كـه از همـان دوران تحصيـل و از همان ابتداي ورود به شـغل معلمي 
معـارف عـزم خـود را جـزم كـرده بودند تا بـه گونـه‌اي معـارف را تدريس كنند 
كـه حداقـل اكثريـت كلاس را نسـبت بـه مسـائل قانـع و تفكر عميـق ديني را 
بـه مخاطبـان منتقل كننـد. اين گـروه از دبيران، بـا مطالعة مسـتمر و پيگيري 
سـؤال‌ها و يافتـن پاسـخ‌ها، همراه بـا زمان پيش آمـده و هم‌اكنون نيـز آمادگي 

خـود را بـراي حـل شـبهه‌ها و مسـئله‌ها حفـظ كرده‌اند.
گروهـي ديگـر دبيرانـي هسـتند  كـه سـال‌ها از تحصيـل آن‌هـا گذشـته و 
اشـتغالات فـراوان، كمتـر بـه آن‌هـا اجـازة مطالعـه را داده و به تدريـج آمادگي 
لازم را بـراي پاسـخ‌گويي بـه سـؤال‌ها از دسـت داده‌انـد. ايـن گـروه، در آن 
سـال‌هاي نزديـك بـه تحصيل، دانشـي متناسـب با سـؤال‌ها داشـتند و خود را 
در پاسـخ‌گويي موفـق مي‌ديدنـد، امـا آهسـته آهسـته از زمان عقـب افتاده‌اند و 
اكنـون خـود را در مقابـل مسـئله‌هايي مي‌بينند كه پاسـخي متقن بـراي آن‌ها 

ندارنـد. يعنـي دانـش آن‌هـا از سـؤال‌ها عقب افتاده اسـت.
با توجه به نكات فوق، چند پيشنهاد تقديم مي‌شود:

1. دبيـران جـوان از هم‌اكنـون پيش‌بينـي آينـده را بكننـد. مطالعة پيوسـته، 
گرچـه انـدك، ميزاني از آمادگـي را افزايش خواهد داد و در پاسـخ‌گويي به آنان 

كمك خواهـد كرد.
2. در شـرايط فعلـي، كارهـاي انفـرادي فايـدة اندكـي دارنـد. بهتـر اسـت 
همـكاران بـا تقسـيم كار و كار گروهي، راه رسـيدن به پاسـخ‌هاي دقيق و كامل 
را آسـان‌تر كننـد؛ با تشـكيل گروه در شـبكه‌هاي اجتماعي، هم سـؤال‌هاي روز 

را در اختيـار هـم قـرار دهنـد و هـم پاسـخ‌ها را ردوبـدل كنند.
دبيرخانـة درس قـرآن و معـارف مي‌توانـد محـور ايـن برنامه باشـد. همكاران، 
در دبيرخانـه حتمـاً در شـبكه‌هاي اجتماعـي حضـور دارند. لذا خوب اسـت كه 
ايـن شـبكه را توسـعه دهند و زمينه‌هاي حضـور فعال همـكاران را فراهم كنند.
3. دوسـتان عزيـز مي‌توانند از نهادهايي كه هم‌اكنون در پاسـخ به سـؤال‌هاي 
مذهبـي فعـال هسـتند، بهـره ببرنـد و بسـياري از پاسـخ‌ها را از سـايت‌هاي آن 

نهادهـا اسـتخراج كنند و در اختيـار ديگر همكاران قـرار دهند.
بـه هـر حـال، مسـئوليت بـزرگ الهـي، در درس قـرآن و معـارف اسالمي اقتضا 
مي‌كنـد نگذاريـم سـؤال‌هاي دانش‌آمـوزان از معلومـات ما جلـو بيفتد.
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